
93

ــان را به  ــيدند: «از هم پيمانان يهود؟» گفتند: «آري.» پيامبر ايش پيامبر (ص) پرس
ــنيدن سخنان خويش دعوت فرمودند. خزرجيان پس از شنيدن سخنان رسول  ش
ــت كه يهوديان براي ما توصيف كرده اند و  ــي اس خدا (ص) گفتند: اين همان كس
مي خواهند در ايمان به او بر ما پيشي بگيرند. اين گروه كه شش نفر بيشتر نبودند، 
با گرايش به اسلام آرزو كردند كه اسلام ميان دو قبيله اوس و خزرج الفت و همدلي 
ايجاد كند. بازگشت اين شش نفر به يثرب و تبليغاتشان موجب گرايش بسياري از 
مردم به اسلام شد. به گونه اي كه در سال بعد يعني سال دوازدهم بعثت دو نفر از 
اوس و 10 نفر از خزرج با حضرت بيعت كردند و پيمان بستند كه مشرك نباشند، 
ــي افترا نبندند و در هر كار خيري كه  ــند و بر كس زنا نكنند، فرزندان خود را نكش
محمد (ص) فرمان مي دهد اطاعت كنند. سال بعد در موسم حج اين تعداد به 73 
ــبانه به همراه عباس  مرد و دو زن افزايش يافته بود. پيامبر به صورت پنهاني و ش
عموي خويش در جمع ايشان حاضر شدند. عباس مراتب حمايت خويش از رسول 
ــت اگر مي خواهند از پيامبر (ص)  ــان خواس خدا را به اهل يثرب اعلام كرد و از ايش
حمايت نكنند، از هم اكنون او را رها كنند. اما اهل يثرب با شوق و شور زيادي بيعت 
كردند. پيامبر از ايشان خواست تا 12 نفر را به عنوان نقيب انتخاب كنند تا همچون 
حواريون حضرت عيسي (ع) ضامن قوم خويش باشند. چنين شد، اما ماجراي اين 
ــكار شد. جست وجوي  بيعت پنهان با وجود پنهان كاري فراوان در ميان قريش آش
ــت و آنان از موضوع بي خبر بودند.  ــركان يثرب نتيجه اي نداش قريش در ميان مش
ــلمانان يثرب از مكه خارج شده بودند و به سمت مدينه مي رفتند. سواران  تازه مس
ــعدبن عباده و منذربن عمرو را پيدا كنند.  ــتند دو نفر از نقبا يعني س قريش توانس
منذر موفق به فرار شد، اما سعدبن عباده به چنگ ايشان افتاد. سعد را در حالي كه 
دست هاي او را به گردنش بسته بودند، وارد مكه كردند. ابوالبختري از ميان قريش 
ــعد بود، دلش به رحم آمد و از او پرسيد: «آيا در  ــاهد آزار و كتك خوردن س كه ش
مكه هم پيماني نداري؟» سعد گفت: «چرا، مُطعم و حارث را در يثرب پناه داده ام.» 
ابوالبختري ماجرا را به اطلاع اين دو نفر رسانيد. و فرزند مطعم و حارث سعد را از 
دست مشركان نجات دادند. سعد هنگام بازگشت به سمت مدينه عده اي از رفقايش 
را ديد كه به قصد نجات او مي آيند. سعد به همراه ايشان به يثرب بازگشت. يثرب 
ــلام بود و اندكي از مردم آن همچنان مشرك بودند. از  ــخير توسط اس در حال تس
جمله عمروبن جموح كه پسرش معاذ در دو بيعت با رسول خدا (ص) شركت كرده 
و مسلمان شده بود. جوانان مسلمان سر به سر عمر مي گذاشتند و بت چوبي او را 
كه در خانه داشت و نامش را منات گذاشته بود، شبانه برمي داشتند و در گودال هاي 
كثيف محله مي انداختند. عمروبن جموح به جست وجو مي پرداخت و پس از يافتن 
ــر جايش  ــت و تميز مي كرد و با عذرخواهي فراوان س بت چوبي اش آن را مي شس
ــي با تو كه خداي مني چنين مي كند.  ــت و مي گفت: «نمي دانم چه كس مي گذاش
ــختي مجازاتش خواهم كرد!» يثرب كم كم به محلي امن براي  اگر او را بيابم به س
ــلمانان مكه براي گريز از رنج هاي طاقت فرساي زندگي  ــلمانان تبديل شد. مس مس
ــال  با كفار قريش گروه گروه به آنجا هجرت مي كردند. اين هجرت ها از ذيحجه س
ــدت گرفت و رسول خدا نيز فرمان هجرت عمومي را صادر فرمودند و  سيزدهم ش
ــان منتظر امر خداوند براي خروج از مكه باقي ماندند. آگاهي از اين هجرت  خودش
ــرد. بزرگان قريش در محلي به نام  ــت ك بزرگ براي قريش ايجاد اضطراب و وحش
ــورا را برايشان داشت، براي چاره انديشي جمع شدند.  دارالندوه كه حكم مجلس ش
ــط قصي ابن كلاب جد چهارم رسول خدا (ص) بنيان گذاري شده  اين مجلس توس
بود. آخرين روز ماه صفر از سال چهاردهم بعثت دارالندوه شاهد توطئه اي شوم بود. 
ــنهادهاي زندان و اخراج به سرعت پيشنهاد قتل رسول خدا مطرح  از ميان پيش
ــول خدا مانع بزرگي بود. ابوجهل اين مانع را هم  ــد. اما حاميان طايفه اي رس ش
ــت. او گفت: «از هر قبيله يك جوان شجاع  ــر راه برداش ــنهاد خود از س با پيش
انتخاب مي كنيم و به هر كدامشان شمشيري برنده مي دهيم. آنها همگي با هم 
شمشيرها را بالا مي برند و بر محمد (ص) فرود مي آورند. بنابراين خون او ميان 
ــاف نمي توانند با همه طوايف  ــود و طايفه بني عبدمن همه قبايل پراكنده مي ش

قريش بجنگند و بالاخره راضي به دريافت خون بها خواهند شد.» با تصويب اين 
پيشنهاد دارالندوه خلوت شد. اما اين توطئه از خداوند پنهان نبود. جبرئيل نازل 
ــه زنداني يا قتل و يا اخراج  ــي كه كافران با مكر و حيله تصميم ب ــد. «هنگام ش
ــد. و خداوند بهترين  ــان مكر مي كن ــو گرفتند، خداوند نيز در مقابل مكر ايش ت

مكركنندگان است!»(1)
جبرئيل به پيامبر (ص) عرض كرد: «خداوند فرموده است امشب را در بستري كه 
ــته در آن مي خوابيدي، نخواب.» پيامبر (ص) به علي (ع) فرمودند  شب هاي گذش
ــان آن شب را در بستر رسول خدا (ص) بخوابند. حضرت علي (ع) نيز بدون  تا ايش
كمترين دغدغه اي چنين كردند. شب اول ماه ربيع الاول خانه پيامبر خاتم (ص) به 
محاصره مشركان درآمد. نيمه هاي شب اما محاصره كنندگان به خواب رفته بودند. 
ــول خدا (ص) آهسته از ميان ايشان گذشت. آنان تصور كرده بودند كه محمد  رس
ــه ايشان مطلع نيست و بنابراين خيالشان از عدم خروج پيامبر (ص)  (ص) از نقش
از خانه راحت بود. پيامبر به خانه ابوبكر رفتند و همراه او از مكه خارج شدند و در 
ــدند. با طلوع آفتاب انتظار مشركان براي  غار ثور كه تاريك و عميق بود، پنهان ش
ــد. حوصله شان سر رفت. مشكوك هم  ــول خدا (ص) از منزل طولاني ش خروج رس
شده بودند. تصميم به هجوم به داخل خانه گرفتند. اما هنگام ورود به خانه در بستر 
محمد (ص) كس ديگري را ديدند؛ علي (ع). و جز او كسي در خانه نبود. پرس وجو از 
علي (ع) برايشان فايده اي نداشت. به سرعت قريش را از ماجرا باخبر كردند. ابوجهل 
به در خانه ابوبكر رفت و از دخترش اسماء پرسيد: «پدرت كجاست؟» اسماء گفت:  
ــتادند.  ــيلي بود. آنها به دنبال ردياب فرس «نمي دانم.» عكس العمل ابوجهل يك س
ــر دهانه غار عنكبوتي تار تنيده بود.  ــه مردان قريش را تا دهانه غار برد. اما ب علقم
علقمه گفت: «رد آنها تا اينجا آمده، ولي گم شده است، زيرا داخل غار هم نرفته اند 
كه اگر چنين بود، بايد اين تارهاي عنكبوت از بين مي رفت.» ابوبكر با شنيدن اين 
سخنان به وحشت افتاده بود. اما رسول خدا (ص) به او دلداري داد و فرمود: «نترس، 
خداوند با ماست.» ابوجهل و مردان قريش نااميد بازگشتند. پيامبر به همراه ابوبكر 
سه روز در آن غار ماندند. در اين مدت غلام ابوبكر گوسفندان او را در همان اطراف 
به چرا مي برد. ابوبكر هم از او شير و غذا مي گرفت و همچنين از اوضاع جست وجوي 
مشركان مي پرسيد. پس از سه روز غلام خبر آورد كه تب جست وجو فروكش كرده 
ــراقه نام داشت، در همان حوالي پرسه مي زد. قريش براي  است. فقط مردي كه س
يافتن محمد (ص) 100 شتر جايزه تعيين كرده بود و سراقه هنوز از دستيابي اين 
ــول خدا (ص) به همراه ابوبكر به طرف يثرب حركت  ــده بود. رس جايزه نااميد نش
كردند. سراقه به ايشان رسيد، اما قبل از آن كه بتواند تصميمي بگيرد، اسبش او را به 
زمين زد و گردبادي تند در اطرافش به چرخش درآمد. سراقه وحشت زده به التماس 
افتاد و از رسول خدا (ص) كمك طلبيد. پيامبر از او خواست كه تعهد كند مسير 

حركت ايشان را به كسي نگويد. او قول داد و گردباد فروكش كرد.
ــنيده بودند، هر روز  ــول خدا (ص) را ش اهل يثرب كه از مهاجران خبر ورود رس
ــهر تجمع مي كردند. شادي و بي قراري در ميان ايشان موج مي زد.  در بيرون ش
ــم!» جمعيت را به  ــول خدا را مي بين ــيد و فريادِ «من رس ــود فرار رس روز موع
خروش آورد. پيامبر (ص) گردآلود و خسته زير سايه درخت خرمايي نشستند. 
ــان را ديده بودند. دويدن به سوي رسول  حدود 100 نفر از اهل يثرب قبلاً ايش
ــط دارد. گيسوانش  ــدت گرفت. آنان مردي را مي ديدند كه قامتي متوس خدا ش
از دو سو آويخته بود و دندان هاي يكدست سفيدش هنگام لبخند مي درخشيد. 
ــيدند و اراده كردند چند  ــدا (ص) به محلي به نام قبا رس ــول خ جمعيت با رس
ــجدي بنا كنند.  روزي را در ميان طايفه بني عمروبن عوف بمانند و در آنجا مس
مسجد قبا اولين مسجدي بود كه در اسلام ساخته شد. در همين روزها بود كه 
ــوده دختر زمعه به همراه همسرش و  ــول خدا، س فاطمه و ام كلثوم دختران رس
ــتند.  ــد مادر علي (ع) به همراه حضرت علي (ع) به پيامبر پيوس فاطمه بنت اس

پس از بناي مسجد، رسول خدا سوار بر شتر به يثرب وارد شدند.
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